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 )ره(با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي ،تأثير گناه بر شناخت

  1مهدي شكري

  چكيده

روي، برآن است تا تأثير گناه بر شناخت را، در قلمرو شناخت حضوري و حصولي،  نوشتة پيش
كند؛ در قلمرو شـناخت حضـوري، بـه بررسـي تـأثير       باطبايي بررسيباتأكيد بر ديدگاه علامه ط

پردازد و درشـناخت   عامل گناه بر شناخت حضوري از خود و شناخت حضوري از خداوند مي
 .برد حصولي نيز بحث را در حوزة عقل عملي و نظري، پيش مي

كننـد؛   ين ميالنفس فلسفي، علم اخلاق تبي علامة طباطبايي، ميزان فهم را در چارچوبِ علم
روي، در كنار عوامل اجتماعي و بيروني نظيـر دوري از مراكـز علمـي، ملكـات واعمـال       از اين

دانند و بر نقش منفي ملكات رذيله در استعدادهاي ذهني  مي ناپسند را نيز عامل تفاوت در فهم
  .كنند مي و فراگيري علوم تأكيد

انسـان تصـريح    قوا برشناخت و قوة تمييزجا كه، آيات و رواياتي بر تأثير ت از آن ،واقعدر 
تـوان تـأثير اعمـال وملكـات را در متـون دينـي، در چـارچوبِ تـأثير تقـوا بـه مثابـة             دارد، مي
لـذا، علامـة طباطبـايي بـين     . منـد دانسـت   داري در اعمال و داشتن همةملكات فضيلت خودنگه

؛ اين سخن بـدين معناسـت   اند رعايت تقواي الهي و توان عقل در ادراك نظري قايل به ملازمه
بنـدي بـه تقـوا در مقـام      كه نه تنها توان عقل در ميزان رعايت تقواي الهي مؤثر است، بلكه پاي

  .نيز تأثير داردعلم 
  شناخت، گناه، تقوا، عدالت اخلاقي، علامه طباطبايي: گانكليد واژ

                                                            
  )ره(دانشجوي دكتري كلام اسلامي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني .  1
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  مقدمه

ني چنـين عنـواني را پـيش    موضوعي الهياتي است كه مراجعه به متون دي »تأثيرگناه بر شناخت«
كم موضوع مشترك اديان ابراهيمي دانست كه  شايد بتوان بحث حاضر را دست. گذارد روي مي

) ع(پيشينة آن دريهوديت و مسيحيت به ديدگاه ايشان دربارة تأثير گناه منسوب به حضرت آدم 
   .شود مي ت، مربوطبر ابعاد مختلف وجود انسان از جمله شناخ) ع(ونيز تأثير گناه فرزندان آدم

پذيرد، ولـي دربـارة تـأثير گنـاه نسـل       را نمي) ع(اسلام گرچه نسبت گناه به حضرت آدم
تـأثير منفـي    بـر ورزد؛ علاوه بر آياتي كه  انسان بر جان و روح و به تبع بر شناخت او تأكيد مي

از  1ريح دارد؛، آياتي بر تأثير مثبت تقواي الهي بر قوة تمييـز، تص ـ كند دلالت مي گناه بر شناخت

باره وارد شده است، بنياد اصلي ايـن بحـث را    اين رو در اسلام، آيات و نيز رواياتي كه در اين
توان  النفس فلسفي است كه مي نقطة عزيمت ديگر، مباحث، فن اخلاق وعلم. كند پايه ريزي مي

نظيـر دوري   روي را در آن يافت؛ علامه طباطبايي در كنار عوامل اجتماعي بحث از عنوان پيش
داننـد   النفس قابل تبيين مـي  از مراكز علمي، تفاوت درفهم را در چارچوب مباحث اخلاق وعلم

وملكات رذيله و گناه به مثابة عمل را بر شناخت آدمي داراي تأثير مخرّب دانسـته و بـه نقـش    
  .كنند داري درمقام عمل و داشتن تمام فضايل اخلاقي اشاره مي سازندة تقوا به مثابة خودنگه

معرفة النفس و فن الأخلاق و فن  إلا أن الاختلاف بين إنسانين في الفهم على ما يقضي به فن 

الاجتماع يرجع إلى أحد أمور إما إلى اختلاف الأخلاق النفسانية و الصفات الباطنـة مـن الملكـات    

الاستعدادات المختلفـة  الفاضلة و الردية فإن لها تأثيرا وافرا في العلوم و المعارف الإنسانية من حيث 

التي تودعها في الذهن فما إدراك الإنسان المنصف و قضاؤه الذهني كإدراك الشموس المتعسـف، و  

و إما أن يرجع إلى اختلاف الأفعال فـإن   ...لا نيل المعتدل الوقور للمعارف كنيل العجول و المتعصب

و إما أن يكون الاخـتلاف مـن جهـة     ...و أقسام التهوسات الإنسانية الفعل المخالف للحق كالمعاصي

  )129و128، 4،جق1417 :طباطبايي(العوامل الخارجية كبعد الدار

                                                            
  .منوُا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعل لَّكُم فُرقْاَناًآها الَّذينَ يأيَاز سورة انفال اشاره كرد؛ 29وان به آية ت براي مثال مي . 1
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  شناخت 

معناي  درشناخت  ،ي استختشنا اي معرفت از آن جا كه بحث تاثير گناه بر شناخت مساله
اي خـاص از آن   ؛ زيرا مباحث معرفت شناختي به گونـه رود كار مي بهلغوي يعني مطلق آگاهي، 

هـا بـه دو حـوزه تقسـيم      اين آگـاهي . گيرد هاي بشر را در بر مي ختصاص ندارد و همه آگاهيا

  1. ؛ علم حضوري و علم حصوليشود مي

منظور از وسـاطت،   .علم حضوري شناخت بي واسطه و علم حصولي داراي واسطه است
واسطه حكايي، مفهوم و صـورت ذهنـي بـوده و از ماهيـت اعـم      . همان وساطت حكايي است

اي و بـا   در مقابل، علم حضوري بدون هـيچ واسـطه   2.شود است و منحصر به صور ماهوي نمي
وجود و حضور معلوم نـزد عـالم تحقـق يافتـه و عـالم بـا واقعيـت خـود واقعيـت معلـوم را           

  )191، 2ج ، 1364 :طباطبايي(.يابد مي
بـا واقعيـت   علاوه برعينيت واقعيت علـم  .اين دو ادراك، از يكديگر وجوه تمايزي دارند 

قـواي   ازاي  نبودن، خطا ناپذيري، عدم نياز بـه دخالـت قـوه     معلوم، قابل تعاطي و بين الاذهاني
يابي تقسيماتي مانند تصور و تصديق كه از سـنخ تقسـيم در مفـاهيم     نفس براي ادراك، عدم راه

در برابر حالات شناختي يقين، ظن، ) وضوح و عدم وضو ح(است و اتصاف به شدت و ضعف
حضـوري در برابـر شـناخت حصـولي محسـوب       هاي شـناخت  ك و وهم، از جمله ويژگيش

  )178ـ170، 2،ج1370:و مصباح يزدي198ـ 190همان،.(شود مي

                                                            
بـاور صـادق موجـه    " شناسـايي معرفـت بـه،    مبناي تعريف معرفت قبول يـا رد  سناسي معاصر، درمعرفت .1

چنين تعريفي شامل علم حصولي تصـوري   به چند دليل از چنين تعريفي صرف نظر شد؛ اولاً اما ،"است
شـود،   شود؛ ثانياً در نزد بسياري از منطقيون مسلمان، علم شامل جهل مركب نيز مي و علم حضوري نمي

  كه در اين تعريف مطابقت لحاظ شده است حال آن
 حـال آن كـه   انـد،  علم حصولي را به شناخت ماهوي منحصر كرده ي،موارد ايي درمرحوم علامه طباطب .2

اهيم جزئـي نيـز   به آن نيست، بلكه شامل معقولات ثانيه فلسفي و منطقي و مف ـعلم حصولي تنها منحصر 
 )237ق، 1416:طباطبايي: ك.ر. (شود مي
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 گناه

 )178، 1379 :پترسـون ( .دگـرد  شرور در يك تقسيم بندي به اخلاقي و طبيعي تقسيم مـي 
 محدوده اختيار بشـري قـرار   شرّ اخلاقي، نتيجه سوء اختيار انسان است و شر طبيعي، خارج از

تـوان گنـاه را دسـت     مي. بستگي نداردانسان ن به طور مستقيم، به اراده آو وجود و عدم داشته 
 .اخلاقي دانست وركم بخشي از شر

به معناي سـرپيچي و   )3395، 2، ج 1379 :معين(،»معصيت«واژه گناه، معادل كلمه عربي 
 ظلـم، ، يئـه ، اثـم، خط سـوء و الفاظي نظير  )2429، 6، ج ق1339 :جوهري(خلاف اطاعت است

  )77، 5ق، ج1417:طباطبايي( .اند هم معنيآن  با ضلال
وجود فعل وديگري انتساب به فاعـل ونيـت   : گناه مانند هر عملي دارا ي دو جهت است

 .متفاوتنـد هـم   افعال از حيث وجود يكسـان هسـتند، امـا بـه لحـاظ نسـبت بـا فاعـل از        . او

در واقع منشا انتـزاع  ) 242و 243، 15؛همان،ج 15-9، 5همان،ج ؛102 ،1ق، ج1417:طباطبايي(
  . گردد صفات افعال نظير اطاعت و حسن يا معصيت وقبح به نيت وچرايي اراده فاعل باز مي

اين سخن به معناي انكار حسن و قبح افعال نيست، بلكه منظور آن است كه در حسن يـا  
؛ قصاص و قتل اگر چه در هر دو ازهاق روح از بدن شود قبح فعل استناد به فاعل نيز لحاظ مي

  .اند، اما يكي با استناد به نيت فاعل حسن وديگري قبيح است و در متن وجود يكسان
كند؛ زيرا ازمنظر ديـن، گنـاه    از منظر علامه با نظر دقيق همه گناهان به شرك بر گشت مي

حال، طاعت كننده شيطان جنـي   آناطاعت از غير خدا و نوعي عبادت غير اوست و مرتكب در 

  )79، 13ق، ج1417:طباطبايي( .استنفس  وانسي وياهواي

  رابطةعمل و نفس 

قـوه شـهويه بـه منظـور جلـب       1ارادي نفس سه قسم است؛ بنابر يك تقسيم، قواي افعال

منفعت، قوه غضبيه براي دفع ضرر و قوه فكريه مربوط به تصور و تصديق فكري و اقامه دليـل  

                                                            
 .اين تقسيم بندي در بسياري از كتب اخلاقي نظير اخلاق ناصري وتهذيب الاخلاق،آمده است .1
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  )371، 1ق، ج1417 :باطباييط( .است
موجب پديد آمـدن خُلـق و صـفتي     وراثتبا توجه به آن كه تكرار عمل بر اساس قاعده 

 گردد؛ شود، عمل مطابق با سنخ خويش موجب ويژگي و وصفي در نفس مي راسخ در نفس مي

 كند واين افعال در افعال بعدي نقش ايفا مي سرايتاز سوي ديگر همان صفت بر اساس قاعده 
 اند؛ متضمن ويژگي نفس

علم النفس و علم الأخلاق تثبت أن الأفعال المتحققة في الخـارج لهـا ارتبـاط بـالأحوال و     ...

، و لها تـأثير فـي النفـوس، فالأفعـال آثـار      نيةالملكات من الأخلاق ترتضع من ثدي الصفات النفسا

 ـ   أصـل سـراية   : اك أصـلان النفوس و صفاتها، و لها آثار في النفوس في صفاتها، و يسـتنتج مـن هن

الصفات و الأخلاق، و أصل وراثتها، فهي تتسع وجـودا بالسـراية عرضـا، و تتسـع ببقـاء وجودهـا       

  )150، 2ج: همان( .بالوراثة طولا

كند  لذا اگر عملي ناپسند و رذيلت باشد، تكرار آن در نفس ملكه وصفت دائمي ايجاد مي
مند و داراي حسن باشد آن صفت  ه فضيلتكه آن ملكه يا صفت از رذايل است و در صورتي ك

دار  مندانـه و رذيلـت   فضـيلت هاي  يسنخ افعال بعدي نيز با ويژگ. يا ملكه از فضايل خواهد بود
دار و برخاسـته از قـوه غضـبيه     نكته مهم آن است كـه گنـاه، فعلـي رذيلـت    .نفس مطابقت دارد

مند براي نفـس   اي رذيلت ملكهياشهويه يا مجموع آن دو است كه در اثر تكرار موجب پيدايش 
شود؛ در نتيجه به طور معمول، افعال بعديِ چنين شخصي  و به طور خاص براي قوه مربوط مي

از اين رو، گناه موجب پديدآمدن گناه يـا گناهـان   . دار و از سنخ همان نفس خواهد بود رذيلت
  .شود ديگر مي
و هوى النفس للشيء  ة هوى النفسعمتاب يالسيئات يهدي بعضها إلى بعض فإنها مبنية عل فإن

  )4،50ج: همان(.هوى لما يشاكله

  فضيلت 

داراي جنبه اعتدال است كه از دو  هر يك از قوا در افعال خويش، از منظر علماي اخلاق،
  .آيد اعتدال در يك قوه، فضيلت آن به حساب مي. شود جنبه افراط و تفريط متمايز مي

و اعتدال در قوه فكريـه را   شجاعت ر قوه غضبيه را، عدالت دعفت فضيلت قوه شهويه را
منظور از قواي شهويه وغضبيه در اين بحث معاني مرتكز و عرفي آن نيست، . نامند ميحكمت 
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روي، اعتدال  بلكه از قوه شهويه،توان جذب منفعت و از غضبيه قوه دفع ضرر، مراد است؛ ازاين
اين بـه آن معنـا اسـت كـه شـجاعت،      . گيرد در شهوت و غضب، معناي وسيع تري به خود مي

 عدالتفضيلت ديگري به نامِ  .عدالت در دفع ضرر وعفت اعتدال در كسب منفعت خواهد بود
. آيـد  مـي   مند در قوا، به وجود افزايند، كه از مجموع ملكات اعتدالي و فضيلت را بر اين سه، مي

لام قرار دارد كه با داشتن ايـن  در مقابلِ ملكه عدالت، دو طرف افراط و تفريط يعني ظلم و انظ
  .ورزد فضيلت، شخص عادل، نسبت به خود وديگران انصاف مي

شـود   دهد واز هر يك، فروعي منشعب مي مي  مجموع اين اصول، اخلاق فاضله را تشكيل
كرامت نفس، بلنـد همتـي،   براي مثال، . گردد كه با تحليل عقلي به اصل يا اصول مناسب باز مي

 دعـت از مصـاديق شـجاعت اسـت و    ... و  ت نفس، تواضـع، رقـت، شـهامت   حلم، تحمل، ثبا
از فـروع  ... و ) دوري از شـتاب زدگـي در كسـب منفعـت    ( وقار، صبر، )ملكيت زمام شهوت(

ذكـاء، سـرعت فهـم، صـفاي ذهـن،       )76و 75] بـي تـا  :[خواجه نصير( .شود مي عفت محسوب

.شود مي محسوب حكمت نيز از مواردسهولت تعلم، حسن تعقل، تحفظ و تذكر 
 1   

  فضيلت نفس  الت به مثابهعد

در اين كه عدالت و عدم افراط و تفريط به مثابه فضيلت به چه مفهومي است، دست كـم  
دوديدگاه وجود دارد؛ ارسطو فضيلت را عبارت از حد وسط وميانـه روي دانسـته و در كتـاب    

مسـكويه، حـد    )46، 1ج، 1356 :ارسـطو ( .كنـد  دوم نيكوماخوس بارها به اين نكته تصريح مي
كند كه بـا كـوچكترين انحـراف از آن، نفـس      اي تشبيه مي وسط بودن فضيلت را به مركز دايره

  )29،]بي تا:[مسكويه(. شود دار مي رذيلت
اولاً، : اين تفسير از عدالت، اشكالاتي وارد شده، كه مهمترين نقد وارد بر آن چنين است بر

مندتر وجود ندارد، يعنـي بـه    يك نيست و در فضايل، فضيلتبنابراين ديدگاه فضيلت قابل تشك
لحاظ كيفي قابل شدت و ضعف نخواهد بود، گرچه تشكيك در رذايل بنابر ايـن تفسـير قابـل    

منـدتر اسـت كـه     تصوير است؛ ثانياً، در فضايلي مانند بندگي و طاعت خداوند، كسـي فضـيلت  

                                                            
 .43ـ  41، ]بي تا:[و مسكويه 78ـ  76ص ،]بي تا:[خواجه نصير: ك.ر .1
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  )177ق، 1405:باح يزديمص( .بيشتر بندگي كند نه آن كه حد وسط پيشه نمايد
در مقابل، افلاطون در كتاب جمهوري بنابر مشرب يوناني كه نفس انسـان را سـه جزيـي    

داند، عدالت و عدم افراط وتفريط را بـه كـارگيري هـر يـك از نفـوس در موضـع خـويش         مي
اين در . دانسته، به طوري كه هيچ كدام دركار ديگري مداخله و به تعبير بهتر، اخلال ايجاد نكند

از  )967، 2، ج1380 :افلاطـون ( .شـود  صورت است كه بين آن سه، نظم و هماهنگي برقرارمـي 
يابد كه دو نفس غضبيه و شهويه، تحت  نظر افلاطون وقتي به كارگيري صحيح نفوس تحقق مي

او در كتاب فايدروس، در داستاني تمثيلـي، عقـل را،   . كنترل نفس عاقله به كار خويش بپردازند
ران در صـدد مهـار ارابـه و     كند كه ارابـه  مي  ران و شهوت و غضب را به دو اسب تشبيه به ارابه

 .اسبان است، اما خود نيز دراين ميان، در معرض تأثير پذيري از دو نفس ديگر انسان قـراردارد 
  )1245-1242، 3ج:همان(

را سـه   رغـم فلسـفة يونـاني، نفـس     علامه طباطبايي مانند بسياري از فيلسوفان مسلمان به
 :طباطبـايي ( كننـد،  جزيي ندانسته، بلكه غضبيه، شهويه وعقليه را از قواي نفـس محسـوب مـي   

اما موافق با ديدگاه افلاطون، تعريف علامه از عدالت در قوا، آن است كـه حـق    )123ق، 1416
  )371، 1ق، ج1417:طباطبايي.(هر يك از قوا به اندازه شايسته اعطا شود

ظور از وسط، دست كم در سخن برخي علماي اخلاق مسلمان، بسيار محتمل است كه من
توسيط بين دو طرف نبوده، بلكه مراد همان عـدالت افلاطـوني باشـد، چنانكـه واژه وسـط در      

اللغه، وسـط را در   صحاح. مواردي به معناي عدل ونه به معناي توسيط بين دوشيئ كاربرد دارد
 :جـوهري (.به معناي عدل دانسته است  )143البقره، ( »وسطاً أُمةً كُماو كذَلَك جعلْن«آيه شريفة 

در اين صورت وسط به معناي عدل است، نه اينكـه بـه معنـاي ميانـه دو      )1167، 3ق، ج1339
در پايان شايد بتوان گفت كه به لحاظ مفهومي، اگر چه عدالت مطـابق بـا تعريـف     . شيء باشد

به اندازه شايستگي، درمقام مصداق با حد وسط  افلاطوني است، اما در برخي موارد اعطاي حق
  .ارسطويي قابل تطبيق است

  تفاوت عدالت اخلاقي وفقهي 

ق است كه با ملكه عـدالت در فـن اخـلا   گاهي منظور از واژه عدالت، اصطلا ح فقهي آن 
عدالت فقهي، هيئت و حالتي نفساني است كه به نظر عرف، از ارتكاب گناه كبيره . تفاوت دارد
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دارد و با عدا لت در اصطلاح اخلاق، از دو جهت متفاوت است؛ اولاً عدالت فقهي نـاظر   يبازم
هايي است كه شرط صحت احكامي نظير قبول شـهادت و   به اوصاف ظاهري و ارجاع به نشانه

اقتدا در نماز است، در حالي كه اصطلاح اخلاقي عدالت، ناظر به اعتدال نفس و به كار گيـري  
شود؛ ثانياً، عدالت فقهي تنها باگناه كبيره  امري واقعي براي نفس محسوب ميشايسته قواست و 

: طباطبـايي ( شـوند؛  كه عدالت اخلاقـي بـا هـيچ گنـاهي جمـع نمـي       قابل جمع نيست، حال آن
لذا هر عدالت اخلاقي مستلزم عدالت فقهي است، امـا هـر عـدالت فقهـي      )206، 6ق، ج1417

  .ردنسبت به عدالت اخلاقي استلزام ندا

  رابطه عدالت اخلاقي و فضيلت تقوا 

البلاغـه، بـر آن تاكيـد     اي قرآني است كه در سخنان معصـومين بخصـوص نهـج    تقوا واژه
شود؛ بر  به طور معمول، تقوا روش عملي منفي و اجتناب در نظر گرفته مي. بسياري شده است

اما  .تر خواهد بود وا كاملگيري بيشتر باشد، تق رسد كه هر چه كناره اين اساس، چنين به نظر مي
شـود   ، در زندگي سالم، اصل پرهيز و نفي، يكي از اصول محسوب ميبايد توجه داشت كه اولاً

معـين   و محدود ،براي رسيدن به ضد ديگر است؛ از اين روي پرهيز مفيد ،ولي پرهيز از ضدي
  است و اجتناب مطلق و كوركورانه قابل دفاع نيست؛

نيست، بلكه نيرويي روحاني است كه بر اثـر ممارسـت    امعن هم ا پرهيزثانياً، مفهوم تقوا، ب
آيد و پرهيز معقول مقدمه پديد آمدن اين حالت روحاني است و از طرف ديگـر   بسيار پديد مي

  )202ـ  200، 1354 :مطهري( .رود معلول و نتيجه و از لوازم آن به شمار مي
ان اعتدال در بـه كـارگيري قـواي نفـس     هم)ملكه تقوا( آن حالت روحانياز منظر علامه، 

بـا ممارسـت در اجتنـاب هدفمنـد     ست، كـه  ها ايجاد اعتدال بين آنو )شهوي، غضبي و عقلي(
لذا ايشان، بـين اعتـدال قـوا وفضـيلت تقـوا قايـل بـه         .شود هاي ديني، ميسر مي هبراساس آموز

شـود،   نفـس مـي   اند وملكه تقوا را همان اعتدال نفـس در قـوا كـه شـامل همـه فضـايل       عينيت
  )269و 268، 5ق، ج1417:طباطبايي(.اند دانسته

تعـادل و غيـر    در حالـت  قواي نفسانيِ و ازدر نتيجه متقي داراي تمام فضايل نفس است 
اي كـه باشـد،حامل ظلـم اسـت و زشـتي       هر مرتبـه برد؛ زيرا از سويي گناه در  بهره ميظالمانه 

  . بودوشناعت آن به مقدار ظلم نهفته در آن خواهد 
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التحليل الدقيق يقضي أن سائر الذنوب إنّما هي شنيعة مذمومة بمقدار ما فيها من معنى الظلـم،  

  )44، 7ق،ج1417:طباطبايي( .و هو الانحراف و الخروج عن الوسط العدل
آشكار است كه اين ظلم در مرحله نخست متوجه نفس مرتكـب اسـت و موجـب عـدم     

از سوي ديگر، گناه رذيلتي است كه از قـوه   .شود مي كسب عدالت اخلاقي يا از دست دادن آن
تـوان گفـت،    لذا مي. شود غضبيه، شهويه ويا مجموع آن دو، در حالت افرط و تفريط، ناشي مي

نيـروي  (و شـهوت  ) نيروي دفع ضـرر (گناه نتيجه عدم اعتدال نفس و حالتي ظالمانه در غضب
شـود   الي و ظالمانه در نفـس مـي  است، تكرار آن موجب رسوخ حالت غير اعتد) كسب منفعت

ــه    ــات و ب ــا دوري ازمحرم ــواي آن، ب ــس وق ــدال نف ــب اعت ــواي   وكس ــحيح ق ــارگيري ص ك
كه چنانكه ملكه تقوا تابع وحاصل تكرار  حاصل آن .آيد به دست مي) غضبيه و شهويه(تحريكي

  .تقوا در عمل ودوري از گناه است، ملكه عدالت لازمه تقواي عمليِ مستمر، خواهد بود

  ثير گناه بر شناخت حضوريتأ

تر اشاره شد، علم حضوري علمي بدون واسطة صور حكايي است كـه يكـي    چنانكه پيش
هاي مهم آن، قابل شدت و ضعف بودن است؛ با توجه به اين ويژگي، علم حضـوري   از ويژگي

مل شدت و ضعف اين نوع علم به دو عا .شود به آگاهانه، نيمه آگاهانه و غير آگاهانه تقسيم مي
  :بستگي دارد

براي مثال شدت و ضعف در علـم حضـوري بـه حـالات     : شدت و ضعف توجه نفس. 1
تا حدود زيادي به توجه نفس وابسته است؛ به طور مثال شدت درد كه يكي از حالات  و رواني

  يابد؛ شود، در اثر انصراف توجه، كاهش مي نفس و روان محسوب مي
راتب علم حضوري، گـاهي نيـز بـه اخـتلاف     تفاوت در م: شدت و ضعف وجود عالم. 2

يعني هر چه نفس از مرتبه وجودي كـاملتري برخـوردار   . گردد مراتب وجود فاعل شناسا بر مي
براي مثال، نفس در مراحـل ابتـدايي،   . تر خواهد بود باشد، علوم حضوري آن شديدتر و آگاهانه

ار كند و نفس را همان بـدن  ممكن است در اثر ضعف علم، بين خود و بدن، رابطه عينيت برقر
بپندارد، ولي با تكامل جوهر نفس، ديگر چنين اشتباهي در برداشت و تعبيـر از علـم بـه خـود     

توان گفت، برخي علوم حضوري با حصول توجه و اشتداد وجود،  از اين رو مي. دهد روي نمي
تـر   جـود كامـل  رسـد و هرچـه و   آيد و از قوه و استعداد به فعليت مي به صورت آگاهانه در مي
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مصـباح  ( .شـود  گردد، علم حضوري شدت بيشتري يافتـه و از وضـوح بيشـتر برخـوردار مـي     
 )178و177، 1، ج1370:يزدي

  بر شناخت حضوري انسان از خود گناهتأثير 

از آن جا كه علم حضوري عين وجود عالم است و فاعل شناسا هيچ لحظه از مشـاهده و  
معنايي ندارد، اما قابـل تشـديد وتضـعيف    ) خطا(طابقحضور خود خالي نيست، تطابق و عدم ت

منـد   كه انسان، در اثر افعالش چه هويتي يافته و از چه شـدت وجـودي، بهـره    بسته به آن. است
   .است، به همان ميزان از خويش، شناخت حضوري دارد

شود وتكـرار آن   گناه به عنوان عاملي كه از افراط يا تفريط در غضب و شهوت منبعث مي
تـر از   د، انسان را از زمره بهايم بلكه نازلگرد جب رسوخ اين حالت غير اعتدالي در نفس ميمو
از اين رو، به همان اندازه شناخت حضوري انسان از خويش نيز دچار تنازل و  ؛دهد قرار مي آن

شود؛ زيرا دلبستگي به دنيا كه اساس هر خطا و گناهي است و صرف همـه همـت    تضعيف مي
آورد كـه چنـين شخصـي حتـي فاقـد       ل آرزوهاي مادي، زمينـه آن را فـراهم مـي   در راه تحصي

آگاهي وتوجه نسبت به علم حضوري از خويشتن بشود ونيزدچار ضعف وجودي گردد و  خود
داند  مي در طرز تفسير از علم به خود دچار اشتباه شود؛ در نتيجه خود را همين تن و بدن مادي

 .حضــوري بــه خــود را بــه مطــابق آن تطبيــق دهــد توانــد شــناخت حصــولي از علــم و نمــي
  )180-178، 6ق، ج1417:طباطبايي(

أنَفسُهم أُولَئك هم  همو لا تَكُونُوا كالَّذينَ نسَوا اللَّه فَأنَسا«ذيل آيه شريفة  علامه طباطبايي،
 ـ    ، چنين توضيح مي)19الحشر، ( »سقُونَاالفَْ ل شـدن  دهند كه، معناي اصـلي مصـدر نسـيان، زاي

در مطلـق  » نسـوا «صورت معلوم از نفس است، ولي در اسـتعمال آن توسـعه داده شـده و واژه    
گرداني از خدا را موجب فراموشـي از   گرداني و اعراض به كار رفته است؛ يعني آيه، روي روي

بـه بـاري تعـالي بـروز      زيرا در اثر اعراض از خدا كـه در عصـيان نسـبت   . فرمايد خود بيان مي
كه با صفات ذاتي خداوند مرتبط است، از ياد بـرده و   خويش را فقر و حاجت سرشتي ،يابد مي

پندارد و حيات، قدرت، علـم و ديگـر كمـال نفـس را از آنِ خـود       خود را موجودي مستقل مي
در چنين حالي با پندار نادرسـت از خـود در اثـر ضـعف وجـوديِ ناشـي از ارتكـاب        . داند مي

  )220-218، 19ق، ج1417:طباطبايي( .كند اوند برخود تكيه ميمعاصي به جاي اعتماد بر خد
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هاي زودگذر كه عامل خود فراموشـي اسـت، از دو راه    انصراف توجه از ماديات و هوس
  )79، 1374: برنجكار( شود؛ براي انسان حاصل مي

اي رخ نشـان   در خلال ايام زنـدگي،گاهي حـوادث مختلـف تكـان دهنـده     : راه بيروني) 1
نفس را از غير خود، به خصوص لذايذ جسماني منصرف و متوجه خويشتن خويش دهد كه  مي
   .سازد مي

كساني كه از روي اراده در طريق رياضت و مجاهده و امر نفـس، مشـغول   : راه دروني) 2
   .اند سلوك

از نگاه علامه در طريق اخير، معرفت نفس به طور كامـل و تمـام بـراي همگـان حاصـل      
از ايشان هدفي غير از اين شناخت نـدارد و از آفريـدگار نفـس غافلنـد،      اي شود؛ زيرا عده نمي

شود؛ لذا اگر دين به كسـب   كه شناخت تام از طريق شناخت علت به معلول حاصل مي حال آن
 .هاي خداوند بـه انسـان اسـت    ترين آيه كند، براي آن است كه نزديك معرفت نفس سفارش مي

  )181و  180، 6ج ق،1417 :طباطبايي(
اي فكري نيست، بلكه مقصدي عملي است كـه   توان گفت، عرفان نفس مسأله ر پايان ميد

الـنفس فلسـفه، هـدف را     توان آن را به دست آورد؛ لذا مباحث نظري علـم  جز از راه عمل نمي
  )194-192همان، (.سازد برآورده نمي

  تأثير گناه بر شناخت حضوري از خداوند

ند هر معرفت حضـوري ديگـر، شـناختي دايمـي     شناخت حضوري انسان به خداوند، مان
 ان االله اجل من ان يحتجب عن شي او يحتجب عنه الشي؛  :فرمايند مي) ع(است؛ لذا اميرمؤمنان

هر . اما به مانند هر علم حضوري ديگر قابل تشديد و تضعيف است )224، 1ق، ج1416: مفيد(
معرفت حضـوري شـديدتري   تر نسبت به خود داشته باشد، از  قوي چه نفس شناخت حضوري

ايـن حـديث    )202، 1371: حـر عـاملي  .(اعرفكم لنفسـه اعـرفكم لربـه   برد؛  به خداوند بهره مي
  .)170، 6ج ،1417 :طباطبايي( شود مي  از سوره حشر محسوب 19شريف عكس نقيض آيه 

ملاك شدت و ضعف علم حضوري به خداوند نيـز ماننـد شـناخت حضـوري از خـود،      
مادي است؛ گاهي انقطاع بدون اختيار انسان و در حالت اضطرار و قطع اميـد  انقطاع از تعلقات 

در . آيد، كه در آياتي نظير ركـوب سـفينه بـه آن اشـاره شـده اسـت       در شدايد روزگار پديد مي
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  .مواردي ديگر، انقطاع اختياري است
ه بـه  ها بر حسب انقطاع اختياري از ماديات وصـرف توج ـ  از نگاه علامه طباطبايي، انسان

  اند؛  ماوراي آن، بر سه طبقه
اند كه علاوه بريقين به معارف لازمه الهيه در انقطـاع قلبـي از عـالم     هايي انسان: طبقه اول

شان خداوند است؛ چنين افرادي با كسب ملكه تقـوا تحـت    ماده استعداد دارند و فقط دلبستگي
واي شـناختي و تحريكـي آدمـي    گيرند و با قلب به عنوان نفس كه مالك ق ولايت الهي قرار مي

شـوند كـه بـا منطـق و      هايي نايل مـي  است،در اثر شناخت حضوري قوي از خداوند، به آگاهي
ها به خداوند است،  آيد و باطن آسمان و زمين را كه همان وجه انتساب آن فلسفه به دست نمي

  .شياء كما هيشوند؛ اللهم ارنا الاو در اين راستا با حقيقت اشياء آشنا مي 1رؤيت كرده

اند كه به خداوند ايمان تام دارند، اما در اثـر خـواطر و واردات نفسـاني     افرادي: طبقه دوم
بيننـد   كنند كه گويي او را مي مي الانقطاع از اين عالم نيستند، لذا اگر چه خدا را چنان عبادت  تام

  .اما ايمان ايشان به غيب، از پس حجاب است
توانند اعتقاد صحيح درباره مبدأ  دهند و مي مردم را تشكيل مياين گروه عموم : طبقه سوم

  .الجمله بر طبق آن عمل كنند و معاد به دست آورند و في
از آنجايي كه طبقه اخير تابع هـوا و حـب دنياينـد و حركـات و سكناتشـان دنيامحورانـه       

 .ارنـد شـان نداشـته و هـويتي نازلـه د     شـان تـأثيري در اشـتداد وجـودي     است، عبادت ظـاهري 
جا تنـازل پيـدا كنـد كـه آيـه       اين ضعف وجودي ممكن است تا آن )21-17، 1360:طباطبايي(

نفس، در نظر صاحب آن هيچ دلالتي بر خداوند نداشته باشد،كه در چنين حالتي،فاعـل شناسـا،   
   علم به علم حضوري از خداوند ندارد و دچار غفلت از حق است؛

بوجوده من طريق الفكـر و اسـتخدام الـدليل بـل يجـده       أن للإنسان شعورا بربه غير ما يعتقد

وجدانا من غير أن يحجبه عنه حاجب، و لا يجره إلى الغفلة عنه إلاّ اشتغاله بنفسه و بمعاصيه التـي  

اكتسبها، و هي مع ذلك غفلة عن أمر موجود مشهود لا زوال علم بالكلية و مـن أصـله فلـيس فـي     

                                                            
1 .»لَكُوت السمم يمرَهك نُرىِ إِبكَذَل اوينَاونوقنَ الْمكُونَ ميل ضِ وَالأر و 75الانعام،(.»ت( 
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عبر عن هذا الجهل بالغفلة و هي زوال العلم بالعلم لا زوال أصل كلامه تعالى ما يشعر بذلك البتة بل 

  )240، 8ق،ج 1417:طباطبايي( .العلم

علم حضوري به خـود و خداونـد عـين يكـديگر و در شـدت و       توان گفت، در پايان مي
اند؛ زيرا انسان به اندازه سعه وجوديش كه عـين شـناخت حضـوري از خـود      ضعف يك اندازه

دراين ميان، گناه و تقواي عملي به ميزان تأثير بر شدت و . لم حضوري داردبه خداوند ع است،
اين دو شـناخت، بـه    .گذارند ضعف نفس، در واقع بر علم حضوري به خود و خداوند تأثير مي

  .شيوه يكساني يعني ميزان انقطاع و اقسام آن، قابل تشديد و تقويت است

  معناي تأثير گناه بر شناخت حصولي 

. بدو امر معنايي كه براي تأثير پذيري به ذهن برسـد،خطا بـودن شـناخت اسـت    شايد در 
گرچه مهمترين نوع تأثير پذيري، خطابودن اسـت، امـا تـأثير پـذيري شـناخت بـه آن خلاصـه        

سوال اين است كه آيا در همه علوم حصولي خطا راه دارد و آيا خطا در تمـام قـواي    .شود نمي

  .ممكن است 1ادراكي

كننـد، ولـي    مسلمان، تمام علوم حصولي را به بديهي و نظـري تقسـيم مـي    گرچه فلاسفة
بندي، بيان چگونگي و نحوه پيـدايش علـم اسـت، كـه يكـي از راه فكـر و        هدف از اين تقسيم

شود؛ لذا اين تفكيك دسـت كـم بـه تنهـايي مـلاك صـدق        ديگري بدون نياز به آن حاصل مي
گـذاري دربـارة صـدق يـا      اً زمـاني ارزش اساس. شود شناخت محسوب نمي) خطا بودن(وكذب

شود كـه اولاً، مطـابقي در خـارج از حكايـت شـناخت       دار مي كذب يك شناخت حصولي معنا
  )7-4، 1383:فياضي( .وجود داشته باشد و ثانياً، مطابق مورد لحاظ فاعل شناسا باشد

ا در مقـام  توان نتيجه گرفت،خطا در كـاركرد عقـل و تنه ـ   گفته، مي با توجه به نكات پيش

                                                            
، بـه انسـان يـاري    راهابزار مورد نيـاز بـراي كسـب شـناخت اسـت كـه در ايـن          منظور از قواي شناخت، .1

حس   به كنيم، آن چه از آن به ابزار حس تعبير مي. عقل  حس، ،قواي ادراكي انسان عبارتند از. رساند مي
تـر   گانه و به عبارت دقيق مقصود از حواس ظاهر همان حواس پنج شود؛ ظاهري و حس باطني تقسيم مي

  .شود تقسيم مي متصرِّفه ،حافظه ،خيال، واهمه ،مشتركحواس باطن به حس . گانه است هشت
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لذا قواي ادراكي ديگر يعني حواس ظاهر و باطن، چـون  . دار است مقايسه تصديق با خارج معنا
هــا  خطــا در آن)314، 1378:جــوادي آملــي(شــان شــناخت تصــوري و مفــرد اســت  محصــول

  .معناست بي
عدم دستيابي به هيچ فهمي (توان تأثير پذيري را به جهل  علاوه بر خطا بودن شناخت، مي

معنا كرد؛ در اين صورت تأثيرپذيري از گناه، شـامل  ) از ياد بردن شناخت(و نسيان ) ناختاز ش
 )يعني همان فهم از گزاره كه مقدم بر مقام حكايت و تطبيق است( حيث حكايت گزاره از خود

دو جنبـه اخيـر را    از خارج،شود؛ زيرا دايرة جهل ونسيان علاوه بر حكايت  و تصورات نيز مي
گيرد؛ لذا اگرچه خطا به حواس ظاهر و باطن ونيز عقل در مقـام فهـم گـزاره، راه     مينيز در بر 

اعم خواهد  خارج از گزارهحكايت و جهل از ) كه مربوط به قوه حافظه است(ندارد، اما نسيان 
شـود و   يعني حيث حكايت گزاره از خود و تصورات را هم شـامل مـي  ها  بود و ديگر شناخت

در حديث نبوي به نسيان شـناخت در  . گيرد نيز، در معرض اخلال قرار ميها  بازيابي و فهم آن
  اثر گناه اشاره شده است؛

اتقوا الذنوب فانّها ممحقة للخيرات انّ العبد ليذنب الذنب فينسي بـه العلـم الـذي كـان قـد       
تـوان، تاثيرپـذيري را در قالـب سـهولت      علاوه بر اين مـي  )6633،ح1375 :ري شهري(... علمه

  .ت در دستيابي به شناخت نيز، معنا كردوسرع
ها در رسيدن به مطلوب فكري، در كيف يعني در سرعت رسيدن به مطلـوب و نيـز    انسان

كميت و مقدار آن، از يكديگر متفاوتند، تفاوت در سرعت به اين معني است كه شخص با فكر 
د وسط دسـت  رسد و ديگري بدون حركت و با قوه حدس به ح و حركت ذهني به مطلوب مي

يا  تاًيابد؛ لذا حد نقصان به آن است كه تمام مطالب از روي فكر باشد و حد كمال يعني دفع مي
توان بين غبـاوت و   مي بنابراين ؛تحصيل كند، كه برايش امكان داردرا قريب به آن، تمام علومي 

 :ابـن سـينا  .(شـود  توان قدسيه گفته مي ،فطانت مراتب بسياري فرض كرد، كه به مرتبه كمال آن
  )360 و359، 2، ج 1375

  آيا تحليه به فضايل به مثابه راهي براي شناخت حصولي است؟

شود و به تقوا  برخي بر اين باورند كه علم با تخليه از رذايل و تحليه به فضايل حاصل مي
  . نگرند به عنوان جامع فضايل و راهي براي كسب علم حصولي مي
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مان تذكر افلاطوني و فطري بودن علوم است كه انصراف از از نگاه علامه طباطبايي اين ه
   .داند ماديات و رجوع به نفس را عامل شناخت مي

طريق التذكر و هو الذي نسب إلى أفلاطون اليوناني و هو أن الإنسان لو تجرد عن الهوسات ...

 .لـه الحـق فيـه    النفسانية و تحلى بحلية التقوى و الفضائل الروحية ثم رجع إلى نفسه في أمـر بـان  
  )261، 5ق، ج1417:طباطبايي(

توان به دوستة كلي تقسيم كرد؛ گروهي بر  اقوال قائلين به تذكر و فطري بودن علوم را مي
اين باورند كه، علوم انسان از ابتدا براي او حاصل و بالفعل موجود اسـت و هـر علـم جديـد،     

ري علـوم را بالفعـل موجـود    چيزي جز تذكر به معلومات خويش نيست؛ در مقابل گروه ديگ ـ
دانند؛ زيرا اگر چه در باطن نفس موجود است، اما به خاطر غفلـت در نـزد انسـان فعليـت      نمي

عرفا و اهل اشـراق قرائـت اخيـر از    . شود ندارد و با انصراف از شواغل مادي حقايق كشف مي
وا را در شناخت اگرچه علامه طبق آيات و روايات، تق )262همان،.(گذارند تذكر را پيش رو مي

  .پذيرند رابه عنوان راهي مستقل براي علوم حصولي نمي دانند، اما آن تأثير نمي حصولي بي
 التقوىاعتبار الكتاب و السنة التقوى في جانب العلم مما لا ريب فيه، غير أن ذلك ليس لجعل 

  )267مان،ه(أو التقوى الذي معه التذكر طريقا مستقلا لنيل الحقائق وراء الطريق الفكري

زيرا تمام علوم تصديقي بر علوم تصوري مبتني است و آن نيز حسي بوده و يا بـه حـس   
گردد و با فقدان حتي يك قوه حسي، از علوم مربوط به آن،چه تصوري و چـه تصـديقي،    برمي

شويم؛ لذا هر تقرير از تذكر و فطري بودن علوم كه با انصراف از ماديات و پـاكي از   محروم مي
  .مورد پذيرش علامه نيست شود، اصل ميرذايل ح

أن البحث العميق في العلوم و المعارف الإنسانية يعطي أن علومه التصديقية تتوقف على علومه 

التصورية و العلوم التصورية تنحصر في العلوم الحسية أو المنتزع منها بنحـو مـن الأنحـاء و قـد دل     

د لجميع العلـوم المنتهيـة إلـى ذلـك الحـس،      القياس و التجربة على أن فاقد حس من الحواس فاق

تصورية كانت أو تصديقية، نظرية كانت أو بديهية، و لو كانت العلوم موجودة للهوية الإنسانية بالفعـل  

لم يؤثر الفقد المفروض في ذلك، و القول بأن العمى و الصمم و نحوهما مانعة عن التذكر رجوع عن 

وع إلى النفس بالانصراف عن التعلقـات الماديـة مفيـد لـذكر     أصل القول و هو أن التذكر بمعنى الرج

  )263و262همان،(.المطلوب بارتفاع الغفلة
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هاي شناخت حصولي درقبال قواي ادراكـي، از جملـه عقـل     كه، تقوا راهي از راه نتيجه آن
آشكار است كه اين سخن به معناي نفي تأثير تقوا و آراستگي به فضايل بـر   .شود محسوب نمي

  .گيريم مي در ادامه جايگاه تقوا در علم حصولي را پي. نيست شناخت

  جايگاه تقوا در كسب علوم حصولي 

با توجه به آنكه، علامه طباطبايي، تقوا را طريقي مسـتقل بـراي كسـب معـارف حصـولي      
هـاي   شود كه آيا ملكه تقوا و تحليـه بـر ويژگـي    كنند، اكنون اين سوال مطرح مي محسوب نمي

  .شود، تاثير ندارد ترين آن از طريق عقل حاصل مي يل علوم حصولي، كه مهماخلاقي در تحص
از نگاه علامه، بحث دربارة جايگاه تقوا در شناخت ناظر به اسـتقامت نيروهـاي نفـس، از    

  جمله عقل است؛

  )268همان،( ...بل اعتبار التقوى لرد النفس الإنسانية المدركة إلى استقامتها الفطرية 

أن العقل أيضا إنمّا يسـتقيم فـي عملـه إذا اسـتقام     ... :فرمايند ديگر چنين ميعلامه در جاي 

  )311همان، (... الإنسان في تقواه و دينه الفطري

جمله نيروهاي ادراكي كه در  اين سخن به آن معناست كه، ملكه تقوا بر كاركردهاي قوا از 
عـلاوه بـر عقـل، از نيروهـاي     تر است،نقش مثبت دارد؛زيـرا انسـان    اين ميان، عقل از همه مهم

اي از قـوا و پيـروي از آن از حـد زيـاد      برد؛ وقتي تمايل به قوه متضاد غضبي و شهوي بهره مي
شـود؛   شود، موجب طغيان آن قوه و ضعف و حتي اضمحلال و از بين رفتن قواي مخالف مـي 

ه از منظـر علامـه   در نتيجه با اعمال عادلانه اين قوا و حاكم كردن ملكه عدالت بر قواي نفس ك
توان بر افكار خويش مسلط شد؛ زيرا با افـراط و تفـريط در    طباطبايي همان ملكه تقواست، مي

هاي آن قوا بر نفس حاكم شده و عقـل اسـتقامت خـويش را از     قواي شهوي و غضبي، خواسته
توان تقوا را شرط تعقـل صـحيح دانسـت و نـه      در نتيجه مي )269-267همان، (دهد؛ دست مي

  .ي در برابر تفكر منطقيراه
و قارن العلم بالعمل  ...فظهر من جميع ما تقدم أن القرآن الكريم إنّما اشترط التقوى في التفكر 

  )270همان،...( استقامة الفكر و إصابة العلم يللحصول عل

آيد كه تمايز ديدگاه علامه از افلاطون مبني بر اين كـه فيلسـوف    اكنون اين سؤال،پيش مي
نزد علامه، شرط بودن تقـوا  . يابد، چيست يالكتيك وپاكي نفس به شناخت دست ميبه كمك د
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براي عدم دستيابي به ) به مثابه عدم اعتدال نفس وقواي آن(ساز بودن فقدان تقوا  به معناي زمينه
؛ زيـرا بـه نظـر    صحيح است، در حالي كه درنظر افلاطون پاكي نفس شرط لازم اسـت  شناخت

هايي كـه قـرآن    ي در برابر قواي ادراكي براي كسب شناخت باشد، استدلالعلامه، اگر تقوا راه
  .فرمايد لغو و بيهوده خواهد بود كريم در برابر كفار، مشركان و اهل فسق وفجور اقامه مي

 ـ    ... الكفـار و   يإذ لو كان الأمر على ذلك لغت جميع الاحتجاجـات الـواردة فـي الكتـاب عل

  )267همان،(... ممن لا يتبع الحقالمشركين و أهل الفسق و الفجور 

  دامنه تأثير تقوا بر علم حصولي

ل لَّكـُم   «الجمله بر تأثير تقوا بر شناخت اشاره دارد؛  دانيم كه آياتي في مي إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعـ
ه و يعلِّمكـم    و اتَّ« ،)2الطلاق،( »و من يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرَجاً«، )29الانفال، ( »فُرْقاَناً قـُوا اللَّـ

1).282البقره،( »اللَّه   

بـراي توضـيح ايـن    . نكته مهم اين است كه دريابيم، دايره تأثير تقوا تا چه حدودي اسـت 

 2توان بحث را در قالب دو حوزه كاركرد عقل در عمل ونظر مورد بررسي قـرار داد؛  مطلب، مي

حسن و قبح و بايد و نبايـد تـأثير مثبـت و منفـي     يعني آيا گناه يا ملكه تقوا بر شناخت درباب 
در پاسخ به اين پرسـش، دسـت   . توان اين تأثير را بر علوم نظري نيز قائل شد كه مي دارد، يا آن

كم دو جواب پيش روي است؛ از منظر شهيد آيةاالله مطهري، با توجه به لحن آثار ديني در باب 
چه در طريق كسـب سـعادت و    ن، يعني شناخت آنتأثير تقوا، اين عامل تنها بر عقل عملي انسا

                                                            
پذيرنـد؛ زيـرا واو    نمـي  را مسـأله اما علامه ايـن   ،كنند ث حاضر استشهاد ميبراي بح بسياري به آيه اخير، .1

 .آيه با ايـن معنـي مناسـبت نـدارد    علاوه آن كه سياق . ها مستقل از يكديگرند عطف فاصله شده و جمله
 )435 ،2جق،  1417:طباطبايي(

ون اين نيروي ادراكـي از  چ بلكه ،تمركز بحث بر عقل به معناي تاثيرناپذيري ديگر قواي ادراكي نيست. 2
پذيري  ين چگونگي تاثيريكم تمام ادراكات تصديقي متوقف برآن است و با تب دستتر است و  همه مهم

ها پرهيز  مستقل دربارة آن از بحث ،شود ادراكي مشخص مي آن، تا حدودي نتيجة بحث در ديگر قواي
 .شد
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 هـا و نظر،تـأثيري نـدارد    كمال انسـان دخالـت دارد،مـؤثر اسـت و بـر عقـل در حـوزه هسـت        
  )32و  31،]بي تا:[مطهري(

عملي، آن را تضـمين   يها ر شناختبدر مقابل، علامه طباطبايي علاوه بر تأثير مثبت تقوا 
ايشان در يك تقسيم بنـدي علـوم را بـه سـه دسـته       .ندا دانسته كننده كاركرد عقل در حوزه نظر

 ـن تقسيم كرده و همه را هدايتي از جانب خداوند به انسان معرفي مـي  د؛ علـومي كـه از راه   ماين
آيد، علوم كلي كه ريشه در فكر و نظر دارد و علوم عملـي دربـاره صـلاح و     حس به دست مي

  )312-310، 5ق، ج1417:ييطباطبا(. فساد كارها كه فطري و به الهام الهي است
  :كنندبر قوه ادراك نظري را چنين بيان مي )تقواي الهي(علوم عملي تاثير التزام به  علامه،

مـن   الحسية ةالديني لم تعتدل قواه الداخلي التقويالانسان اذا فسد دينه الفطري و لم يتزود من 

 ةالادراك النظري ةلقوي لا تعمل قوشهوة او غضب او محبة او كراهة و غيرها و مع اختلال امر هذه ا

  )312و311همان،( .عملها عملا مرضياً

  بر عقل عملي گناهتأثير  

پيمايـد؛ كـاركرد    راه مي 1انسان در طريق سعادت و تقرب به خداوند، با كمك عقل عملي

چه از تقواي عملي را كه در راه رسيدن  عقل در حوزه عمل به آن معني است كه نوع انسان، آن
در مـواردي عقـل عملـي خـود بـه طـور       . يابد كند، درمي ملكه تقوا و اعتدال نفس كمك ميبه 

فهمد؛ چنانكه متـون دينـي    كه منشأ حكم بايد و نبايد است، مي را استقلالي، حسن و قبح افعال
دهد و آن را الهام از جانب خداوند و از نتـايج تسـويه و    به حكم مستقل عقل عملي،گواهي مي

 ـفَألَهَمهـا فجورهـا و تقَْوا   اهو نفَسٍْ و مـا سـوا  «فرمايد؛  فس آدمي معرفي ميويژگي خلقت ن  .»اه
  )8و7الشمس،(

 ـ و«آيـه  علامه طباطبايي، در ذيل   ـ    يتَعـاونُوا عل  ـ يالْبـرِّ و التَّقْـوى و لا تَعـاونُوا عل مِ و الإثْ
ودكنند كه بر تـوان تمييـز كـار نيكـو از      نقل مي) ص(حديثي از پيامبر اعظم ) 2المائده،( »نِاالْع

                                                            
 .ي مراد ازآن در بحث حاضر قوة عالمه استاين واژه دربارة قواي عالمه وعامله كاربرد دارد؛ ول .1
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  )190، 5ج:1417طباطبايي، ( .زشت، از سوي انسان اشاره دارد
توان همـه خـوبي و    بدون شك، اين سخن به آن معني نيست كه بر اساس عقل عملي مي

بنـدي بـه دو    گفته، گناه رادر يك تقسيم هاي پيش  ها را تشخيص داد؛ بلكه علامه در تقسيم بدي
كنند؛ بعضي ظلم بودنشان براي عقل، قابل فهم است و قرآن كريم بـر آن گنـاه    ته تقسيم ميدس

گذارد و زشتي برخي در ابتدا قابل تشخيص نيست، بلكه بر اساس تبيين تعـاليم   ظاهري نام مي
كند كـه از آن بـه    شود و عقل با تفكر،حكم الهي را تصديق مي وحياني، مورد شناسايي واقع مي

  )333، 7ق، ج1417:طباطبايي( .گردد تعبير مي1ني گناه باط

دهـد،   نظرعلامه طباطبايي،در مواردي كه انسان،حكم مخالف عقل عملي را ترجيح مـي  از
در واقع تحت تأثير قوه غضبيه و يا شهويه، حسن آن را قبول كرده و بر اساس همين پـذيرش،  

و مطـابق   )200و176و136 ،1362 :طباطبايي( دهد حكم به وجوب عمل كرده و آن را انجام مي
اين ارتكاب گناه آلود اگر چه با علـم بـه خـوبي و    . نمايد با حكم مخالف عقل عملي، عمل مي

پذيرد، اما در اثر تكرار عمل بر خلاف مقتضاي عقل عملـي، عمـل ناپسـند در     بدي صورت مي
ل ناپسند حكمي اي كه حتي عقل عملي، ديگر عليه آن عم شود، به گونه نفس ملكه و راسخ مي

و كـار بـه    )114-112، 1ج ،1371 :طباطبـايي ( شـمارد  كند و آن را به هيچ وجه قبيح نمـي  نمي
) الواقع حسـن دارد  چه انجام نشده و في يعني آن(رسد كه از عمل مطابق با عقل عملي جا مي آن

كـه، ملكـه   اين سخن به آن معناسـت  . داند كه حتي آن را قبيح مي يا هيچ تصوري ندارد و يا آن
شود  شدن حالت غير اعتدالي قواي شهويه و غضبيه در نفس و فقدان اعتدال خُلقي، موجب مي

چه حسن دارد را حسن نداند و يا هيچ تصوري از آن در ذهن نداشته باشد؛ نداشتن اعتـدال   آن
خلقي، زمينه را براي نداشتن يا از دست دادن فضايل خلقي ديگر و يـا تحصـيل سـاير رذايـل     

  .آيد سازد و در نتيجه مقتضي اخلال در شناخت فضايل ديگر، فراهم مي راهم ميف
إِنَّهـم اتخـَذُوا    لَةُافَرِيقاً هدى و فَرِيقاً حقَّ عليَهِم الضـلَ «علامه طباطبايي در ذيل آيه شريفه 

طونَاالشيتَدهم مونَ أَنهسبيح و ونِ اللَّهن دم اءيلدرباره رسـوخ و اسـتواري    ،)30عراف،الا( »نَ أَو

                                                            
 ).120الانعام،( »هرَ الاثْمِ و باطنَهاو ذرَوا ظ «.1
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پيمايـد، اگـر بـه     دهند كه، تا وقتي انسان راه باطل مـي  عمل نادرست در نفس چنين توضيح مي
باطل بودن آن اعتراف كند، اميد به برگشت وجود دارد؛ اما اگر كار به جايي رسيد كه حق بودن 

 .است پذيرفت و آن را هدايت پنداشت،گمراهي و ضلالتش حتمي را باطل

توان چنين نتيجه گرفت كه تأثير تقوا بر كـاركرد عقـل در حـوزه     در پايان اين قسمت مي
گـردد؛ يعنـي اعتـدال قـواي      مي عمل، به تأثير اين عامل بركسب اعتدال عقل در اين حوزه، باز

شود، تأثير مستقيم  غضبي و شهوي، كه ازتقوا و التزام به عقل عملي و معصيت نكردن ناشي مي
گفته و اعتدال عقل در حوزه عمل دارد و به تبع بر كاركرد عقل و  ب فضايل عقلاني پيشبر كس

در مقابل گناه و عدم التزام به عقل عملي، كـه  . فهم شخص متقي در اين حيطه تأثير مثبت دارد
آور عِـدم اعتـدال عقـل در     عامل بر هم خوردن عدالت در توان غضبي و شهوي اسـت، فـراهم  

و گناهكار، دچار رذايل عقلاني شـده و در نتيجـه كـاركرد نادرسـت عقـل       شود حوزه عمل مي
شود؛ روايـاتي بـر فراسـت مـومن كـه       گير او مي گريبان) خطا،نسيان، عدم فهم و كندي درفهم(

  كند؛ شود، تاكيد مي همان حدت عقل و تيز بيني و از فضايل عقلاني محسوب مي
  )15781، ح1375:ري شهري. (عزّ و جلاتقوا فراسة المومن فانّه ينظر بنور االله 

شود كه بـه وسـيله    شخصِ با ايمان با غلبه بر غضب و شهوت، داراي فضيلتي عقلاني مي
آن، راه هدايت و ضلالت را، كه مربوط به شـناخت عقلـي در حـوزه عمـل اسـت، تشـخيص       

عقلـي اسـت،   كار را داراي سـفاهت كـه رذيلتـي     در مقابل، احاديثي گناه .پيمايد مي دهد و ره مي
  )192نهج البلاغه، خطبه. (المعاصي لركوبفلعن االله السفهاء   فرمايد؛ معرفي مي

كار به سفيه، به آن معني است كه معصيت كار، از حيث عقلي و قوه شناخت  تعبير از گناه
دچار اخلال و عدم اعتدال است؛ در صورتي كه عدم اعتدال قواي شهوي و غضـبي انسـان در   

او از حيز انسانيت خارج شده باشد، سفاهت كه همان حالت غيـر اعتـدالي    نفس راسخ شده و
  كند؛  يابد و تشخيص راه صحيح از ناصحيح را سلب مي عقلي است، نيز در نفس رسوخ مي

فالصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان لايعرف باب الهـدي فيتّبعـه و لا بـاب العمـي     ... 
  )87همان، خطبه ( ....فيصد عنه 

  عقل نظري گناه بر أثيرت

هاست،  چنانكه نقل شد، علامه طباطبايي التزام به تقوا را بر عقل نظري كه ناظر به واقعيت
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غضـبي و  (در واقع اين سخن به معني آن است كه حالت اعتدالي قـواي خلقـي   . دانند مؤثر مي
رابطـه قـواي   اين تحليـل از  . بر فضايل عقلاني و كاركرد عقل در اين حوزه مؤثر است) شهوي

  .نمايد الجمله تأثير قواي خلقي بر كاركرد عقل را قبول مي خُلقي و عقلي و في
شايد بتوان، وجه اين ارتباط را چنين تبيين كرد كه هر چند علـم و ادراك امـري انفعـالي    

 )97، 1377:مصباح يـزدي (اما از جمله مقدمات تحصيل هر شناختي، توجه نفساني است  است،
شود؛ حتي مقدمات تحصيل شناخت ممكن اسـت،   و تحت اختيار محسوب مي كه امري مقدور

منـد باشـد؛ از ايـن روي     تري نظير چينش مقدمات نيز بهـره  مانند استدلال عقلي از جنبه ارادي
  توان گفت، علم حاصل حركت يا حركات مقدور و تحت اختياردانست  مي

كـار    ،)غضـبي و شـهوي  (شـوقي  قواي   با عنايت به اين نكته كه در هر حركت اختياري،
تحريك و واداشتن نفس و قواي آن را براي انجام كار به عهده داشته و تحصيل شناخت نيـز از  

مبدأ تصرفات نفس در مقـدمات افكـار و   ) غضبي وشهوي(جملة افعال اختياري است، اين قوا 
ر تعادل بودن طبق اين نكته، د )111، 2ج ،1380 :مصباح يزدي(شوند؛ ادراكات نيز محسوب مي

جملـه قـواي ادراكـي و     به طور قهري در به كـارگيري قـواي نفـس از   ) تحريكي(قواي شوقي 
لذا از آن جهـت كـه گنـاه نشـاني از نااعتـدالي قـواي       . مؤثر خواهد بود  ها، كرد آن صحت عمل

توان عامل رسوخ اين حالـت ظالمانـه در قـواي     تكرار گناه را مي  تحريكي و ناشي از آن است،
در مقابـلْ  . گذارد ريكي نفس ارزيابي كرد كه بر قواي ديگر بخصوص قواي ادراكي تأثير ميتح

تقوا، به كارگيري هر يك از قوا در جايگاه خويش است و نشانة آن حاكم بـودن احكـام عقـل    
گيرنـد و   عملي بر قواي تحريكي است كه از اين طريق، اين دو نيرو تحت انقياد نفس قرار مـي 

  .شود ها مي كرد آن راط يا تفريط در عملتقوا مانع اف
روندي است كه در ضمن آن شـخص، از    ملكه تقوا يا همان اعتدال قواي نفس،  در واقع،

طريق اطاعت از فرامين و اجتناب از معاصي، بر قواي تحريكي خود به معنـاي واقعـي، مسـلط    
  . شود مي

شـود؛ بـر    ي حاصـل نمـي  آشكار است كه تقواي واقعي، با صرف انجام عبـادات جـوارح  
اي از ترس و خوف  اند؛ عده اهل عبادت بر چند دسته  السلام، اساس رواياتي از معصومين عليهم

اي ديگـر   كنند و دسته براي كسب ثواب و منفعت عبادت مي گروهياند،  الهي به عبادت مشغول
لامه، عبادت طريـق  از نگاه ع. پرستند احرارند و به خاطر اهليت خداوند براي عبادت، او را مي
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اول، خالي از شرك نيست، زيرا به دنبال جلب منفعت و يا دفع ضـررند و عبـادت واقعـي كـه     
شود از آنِ گروه اخير است كه تمام رغبت و اميال خويش را به خداونـد   منجر به ملكه تقوا مي

   )159و158، 11ق، ج1417:طباطبايي(. دهند اختصاص مي
ها و نيـت،   ر قواي تحريكي و تقوا از طريق تصحيح انگيزهتوان گفت، تسلط ب در واقع مي

شود و در اين ميان گروه سوم بـر قـواي    كه همان جهت انتساب فعل به فاعل است، حاصل مي
خود تسلط دارند و به معناي واقعي، واژة متقي سزاوار آنان است و دو گروه ديگـر، بـر قـواي    

و  1، رواياتي بر تأثير ورع بر شناخت دلالت دارداز اين رو .تحريكي، تسلط لازم و كافي ندارند

و  3كند را آفت عقل و دوري از آن را موجب صحت كاركرد عقل بيان مي 2احاديث ديگري هوا

  4.فرمايد برخي از احاديث، گناه را موجب فراموشي شناخت معرفي مي

  نحوه وچگونگي تأثير 

مبدأ واداشتن نفس به افعـال   )غضبي و شهوي(چنانكه اشاره شد، قواي تحريكي يا شوقي
با توجه به ايـن نكتـه كـه    . شود ها نيز محسوب مي اين قوا در واقع مبدأ كراهت و كشش. است

كه در هرعمل مقدور وتحـت اختيـار، قـواي     اين حالات نفس قابل شدت و ضعف است و اين
پـذيري  تأثير تـوان  شود، مي شوقي دخالت دارد و كسب شناخت نيز عملي اختياري محسوب مي

كاركرد قواي شناختي بخصوص عقل، از قواي تحريكي نامتعادل، را به دو گونه كمـي و كيفـي   
  : بررسي كرد

  تعداد به كارگيري قواي تحريكي نامتعادل؛  )1
 . ميزان تمايل به كذب يك گزاره و كراهت از صدق آن )2

تمـال  عامل كمي يا همان تعـداد بـه كـارگيري قـواي تحريكـي، بـدين معناسـت كـه اح        

                                                            
 )10689،ح1375:ري شهري( .»بغير ورع العلملايزكو « . 1

 .يعني حالت غير اعتدال مند توان جلب منفعت و دفع ضرر.  2

 )13601،ح1375:ري شهري( .»من جانب هواه صح عقله« . 3

 .معناي تأثيرگناه بر علم حصولي گذشت در بحث ازمربوط به آن،  حديث . 4
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لذا قواي تحريكي ظالمانـه،  . تأثيرپذيري به ميزان تعداد به كارگيري قواي نامتعادل بستگي دارد
طورعادي قبول نكردن آن، مكابره خواهد  گذارند و به بربديهيات بخصوص اوليات كمترتأثير مي

  . ابدي باشد، احتمال خطاپذيري آن افزايش مي اما هر چه شناخت داراي مقدمات بيشتري  1.بود

كه هر چه  تأثير عامل كيفي يا ميزان تمايل به كذب و كراهت از صدق يك گزاره، يعني آن
گيرد؛ زيرا قـواي   پذيري سير صعودي مي ها بيشتر باشد، به همان مقدار احتمال تأثير اين گرايش

هـايي نظيـر كراهـت و     تحريكي كه همان توان جذب منفعت و دفع ضرر هستند، مبدأ گـرايش 
كــار بــه مخــالف  شــوند و در ايــن ميــان هــر چــه تمايــل شــخص گنــه ســوب مــيمحبــت مح

و يا كراهت از صدق گزارة مورد نظر بيشتر باشد، با توجـه بـه توانـايي كنتـرل و     )كذب(صدق
هاي او مانع از بررسـي منصـفانه و ارزيـابي دقيـق شـده و       اش، گرايش تسلط بر قواي تحريكي

  . رددگ دچار تأثيرپذيري از قواي نامتعادل مي

  آيا تأثيرگذاري گناه حتمي است؟

يابيم كه چه بسا گناهكاري كه به شـناخت حصـولي نظـري     با مراجعه به اشخاص در مي
تـوان تأثيرپـذيري    يابنـد؛ لـذا مـي    اي كه به آن دست نمي هاي تقواپيشه رسد و انسان صحيح مي

لامه، پـاكي نفـس وتقـوا    از نظر ع  ساز پذيرفت؛ علاوه بر آن، شناخت را در حد اقتضاء و زمينه
راهي مستقل براي شناخت نيست و تنها شرط غير لازم آن است، زيرا از ديدگاه ايشـان نتيجـة   

هاي قرآن در برابر اهل كفر وشرك و فحشـاء خواهـد    چنين ادعايي لغو و بيهوده بودن استدلال
هاي او را  شناخت توان همة كه، تأثيرپذيري به طور موجبه جزئيه است؛ يعني نمي نتيجه آن. بود

هاي ناصحيح گناهكـار را مسـتند بـه گنـاه او كـه       توان برخي شناخت  تنها مي. صحيح دانست نا
زيرا ممكن است، چنين شخصي بتواند در اثر . اش است، دانست عامل اخلال در قواي تحريكي

 اش، مسلط شود و به نوعي عادت دادن خود در مقام كسب مقدمات شناخت، بر قواي تحريكي
ولـي بايـد توجـه داشـت كـه چنـين كـاري بـراي فـردي بـا           . تقوا را در اين مقام رعايت كنـد 

هـاي او از ايـن جهـت، بيشـتر در      تر خواهد بـود و شـناخت   هاي خُلقي مذكور، سخت ويژگي

                                                            
 .208و207، 1ج، 1379:صدرالدين شيرازي: ك.ر .1
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  .معرض آسيب قرار دارد
در مقابل، با داشتن تقوا و تسلط بر قواي تحريكي، جلوگيري از تأثيرگذاري ايـن قـوا بـر    

البته اين بدان معنا نيست كه با تقوا و كسب چنين تسـلطي،  . تر خواهد شد ب شناخت آسانكس
هاي او تضمين شده باشد؛ زيرا اگر چـه اعتـدال قـواي تحريكـي بـر حصـول فضـايل         شناخت

دهد، مؤثر است؛ اما چنانكه علامه معتقد است،  عقلاني كه بخشي از استقامت نفس را شكل مي
رواياتي به راه كسب علـم  . اه آن فكر، تعليم و تعلمّ و تفهم است، نه تقواعلم اكتسابي است و ر

توان گفت، اين است كه شـخص متقـي بـه طـور      در نتيجه آنچه در اين باب مي 1.كند مي اشاره

هايش تحت تأثير منفي قواي تحريكي نخواهد بود و از اين جهـت كمتـر دچـار     عادي شناخت
  . شود آسيب مي

هـاي ارادي   چه بيان شد، مربوط به اكتساب فضايل عقلاني از طريق راهآشكار است كه آن
شـود و اعتـدال    است كه بخش عمدة آن با به كارگيري توان عقلي و ممارست آن حاصـل مـي  

تـأثير نيسـت؛ امـا اعتـدال      اند، بي كه شهيد مطهري فرموده چنان قواي تحريكي در اين زمينه، آن
يز ذاتي و غيراكتسابي است كه از محل بحث خارج بوده و توان عقلي و فضايل آن تا حدودي ن

به عبارت ديگر، بخشي از فضايل قواي ذاتي وغير اكتسـابي اسـت و قسـمت    . به آن اشاره نشد
اي از فضيلت واعتدالِ اراديِ عقل،  ديگر آن، ارادي است، كه راه به فعليت رساندن بخش عمده

نا به نظر علامه چنـين نيسـت كـه تقـوا يعنـي عامـل       ب كه، از طريق تعليم وتعلمّ است؛ نتيجه آن
اعتدال قواي تحريكي، در فضيلت واعتدال عقليِ اكتسابي وبه تبَع بر كسب شـناخت حصـولي   

  .تأثير باشد نظري بي

 تأثير فضايل ورذايل خلقي

در باب توجيه، فلاسفه مسلمان مبناگرايند و شناخت را به دو دسته بديهي و نظري تقسيم 
اما بايـد توجـه داشـت كـه طبـق      . كنند وش توجيه را ارجاع نظري به بديهي معين ميكرده و ر

                                                            
تقـن علمـه و   الفكر في ما تعلّم ا اكثرمن «  ؛»اعون الاشياء علي تزكيه العقل التعليم«؛ »الفكر جلاء العقول«. 1

 )7654و ح 8917و ح 3346و ح 953ح, 1373:آمدي. (»من تفهم فهم«؛»فهم ما لم يكن يفهم
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هاي پيشين به آن اشاره شد، تقوا بر اكتسـاب علـم حصـولي بـي      آيات و رواياتي كه درقسمت
خواهد  بودن راه تقوا با عقل نبوده بلكه حتي نمي اين سخن به معناي در عرض هم. تاثير نيست

را صرفاً در تعادل قواي خلقي جستجو كند، بلكه بر اساس نظر علامه  راه كسب فضايل عقلاني
طباطبايي تقوا موجب استقامت نفس كه همان داشتن فضايل خلقي است، شده و به تبـع تـوان   
. عقل و فضايل آن تا حدودي تحت تاثير قواي خُلقي كه همان قواي تحريكي است، قـرار دارد 

ال قواي نفس، در روند اكتساب علم با توضيح گذشته، موثر لذا ملكه تقوا به مثابه فضيلت اعتد
بخشي از اكتساب ملكه تقوا و تسلط بر قـواي تحريكـي، بـه گنـاه نكـردن و اطاعـت از       . است

گردد؛ ولي بخش ديگري از حصول فضيلت تقوا ريشه در اكتسـاب   فرامين و انقياد عملي بر مي

  1.فضايل خلقي دارد

گيرد؛ اولاً آراستگي يا فقـدان   سه لحاظ مورد توجه قرار مي بحث از تأثير فضايل خلقي به
كـار، فاقـد    چنين فضايلي به طـور عـادي بـا ارتكـاب گنـاه تـلازم دارد و معمـولا افـراد گنـاه         

 2شـوند؛  هاي اخلاقي هستند و در واقع بسياري از رذايل اخلاقي، زمينه ساز گناه مـي  صلاحيت

گاه فراهم كننده زمينه ديگر گناهان  شناخت موثرند، هيچثانياً اگرچه برخي رذايل اخلاقي كه در 
شوند؛ لـذا بحـث از نقـش     نيستند، ولي با ملكه تقوا كه كه جامع تمام خيرهاست نيز جمع نمي

ثالثاً به نظر علامه   كند؛ رذايل يا فضايل اخلاقي در شناخت به تاثير تقوا بر شناخت بازگشت مي
ست كه رذايل اخلاقي درمرتبه دوم آن قرار دارد كه اگرچـه  طباطبايي گناه داراي مراتب طولي ا

شود، اما به لحاظ عقلـي گنـاه اسـت و چـون مقـدمات اكتسـاب آن        نمي گناه شرعي محسوب
  . گيرد ملكات تحت اراده است، به آن نهي تعلق مي

علامه در كنار گناه، ملكات و صـفات بـاطني اعـم از رذيلـت و فضـيلت را داراي تـاثير        

                                                            
  .به اصول و برخي فروع فضايل اخلاقي اشاره شد نوشته،همين  درپيش تر  .1
بلكه نقش برخي گناهـان در   ،آشكار است كه نسبت همه گناهان با فقدان فضايل اخلاقي يكسان نيست. 2

گناهان، نقـش بيشـتري ايفـا    تكاب فقدان فضايل خلقي بيشتر است ونيز فقدان برخي فضايل خلقي در ار
 .كند مي
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هاي خلقي از جمله عواملي اسـت كـه    زيرا ويژگي  دانند؛ مي  ر شناخت و معارف انسانزيادي ب
دهد؛ براي مثال فهم و قضاوت انسان منصف و بـا تـأني،    هاي ذهني را تكوين مي زمينه استعداد

، 4ق،ج1417:طباطبـايي ( .بـرد  غير از دريافتي است كه شخص عجول و متعصب از آن، بهره مي
عبارت آشكار است، تاثير ملكات نفساني بر استعداد و توان ذهنـي اسـت    آن چه در اين )128

گر چگونگي وميزان تأثير فضايل ورذايل خلقي بر فضايل و استعداد عقلي است كـه در   كه بيان

   1.نتيجه بر فهم و ادراك موثر است

هاي خلقي مانع شناخت و مايه فساد عقل معرفـي گشـته    در بعضي روايات برخي ويژگي

  .توان نام برد مي...و 7مراء 6غضب، 5تكبر، 4عدم حلم، 3لجاجت، 2كه براي مثال از عجب، است

هاي خلقي نظير ايمان و ورع كه بنابر نظر علامه، جامع  از طرف ديگر در رواياتي ويژگي 

روايـات ديگـر، ظـن و     8.تمام فضايل است موجب رشد و بالندگي شناخت بيان گرديده اسـت 

تـوان آن را همـان فضـيلت     مـي   كه 9كند بيني و كهانت شناسايي مي را پيش احتمال راجح مومن

                                                            
گفتن از ارتباط اين دو حوزه فضايل دقيق تر است؛ زيرا همان طور كه در عبـارت آمـده    سخندر واقع  . 1

اب هـاي عقلانـي نيـز در اكتس ـ    فضايل خلقي بر فضايل عقلاني و ذهني موثر است، علاوه بر اين توانايي
  .كند فضايل خلقي نقش موثري ايفا مي

 ح  ،1375: شـهري ري (»العجـب صـارف عـن طلـب العلـم       «،»العجب يفسـد العقـل  «، »اللب العجب ةآف« . 2
  .)11818،ح11806ح ،11803

  .)887، ح1373:آمدي(» ي لهاللجوج لا رأ«  . 3
  .)10784همان،( »لا علم لمن لا حلم له« ،)11024ح, همان (» يحتاج العلم الي الحلم « .  4
  ).5752، حهمان( »شر آفات العقل الكبر  «،)10586، حهمان (» يتكبرلا يتعلم من «  . 5
ضب تغيـر  الغ شدة«؛)1356و2950همان، ح( »غضباحضر الناس جواباً من لاي« ؛»الغضب يفسد الالباب« .  6

  ). 428, 71ج ق،1405:مجلسي( »وتفرق الفهم الحجةالمنطق وتقطع ماده 
  .)8115ح، 1373:آمدي(  »لم يامن من الغلط مرائهمن كثر « .  7
  ).156خ  ، البلاغهنهج (» الايمان يعمر العلم« ؛)10689، ح همان(  »بغير ورع العلملا يزكو «  .8
  ).6036،ح1373:آمدي(» كهانة المومنظن «  .9
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در واقع سـخن در ويژگيهـاي خلقـي بـه همـان نـا اعتـدالي قـواي         . جودت ذهن ارزيابي كرد
تر اشاره شد، فضايل يا رذايل اخلاقـي بـه اعتـدال منـد      گردد؛ زيرا چنانكه پيش تحريكي بر مي

گردد كـه آن نيـز درچگـونگي اسـتفاده نفـس از قـواي        بر مي بودن يا فقدان اعتدال در اين قوا
آشكار است كه تاثير فقـدان يـا   . گذارد ادراكي موثر است؛ لذا بر كاركرد قواي شناختي تاثير مي

ها بر شناخت بيشتر از تاثير گناه بر شناخت اسـت و چـه بسـا گنـاه در اثـر       وجدان اين ويژگي
تـر تـاثير گنـاه در اثـر      به عبارت دقيق. اثير داشته باشدهايي خلقي ت تلازم عادي با چنين ويژگي

  .گيرد فقدان فضايل خلقي و به عنوان عاملي براي تثبيت رذايل اخلاقي مورد نظر قرارمي
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، قـم  ربعـة الحكمـة المتعاليـة فـي الاسـفار الا     ،1379محمد ابـن ابـراهيم،  ،شيرازي الدينصدر .13

  .1ج انتشارات مصطفوي،
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تهران، انتشارات صدرا، ، اصول فلسفه و روش رئاليسم ،1364،طباطبايي، سيد محمد حسين .14

  .2ج 

الميزان في تفسير القرآن، بيروت، موسسه الاعلمي ق، 1417،  _________ .15

  .19و  15و 13و11و 8و 7و6و  5و 4و 2 و1جللمطبوعات،

  . قم، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي ، رسائل سبعه،1362، _________ .16

  .، تهران، منشورات قسم الدراسات، الاسلاميهةرسالة الولاي ،1360، _________ .17

 .1ج تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي،، ، مجموعه مقالات1371، _________ .18

  .النشر الاسلامي ة،قم، موسسةالحكم ةنهاي، 1416،_________  .19

  .، تهران، انتشارات علميه اسلاميهاخلاق ناصري، تا ، بيطوسي، خواجه نصيرالدين .20

  .7دهد، خبرنامه، شماره مي  انسان انسان را نشان ،1383 غلامرضا، فياضي، .21

  .71، جالاسلاميه هبحار الانوار،تهران،المطبع ق،1405مجلسي، محمد باقر، .22

  .بي تا ،حياةمكتبة المسكويه رازي، ابو علي، تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق، بيروت،  .23

تهران، مركز چاپ و نشر سـازمان تبليغـات   آموزش فلسفه،  ،1370محمد تقي،، مصباح يزدي .24

  .2و1ج  اسلامي،

  .قم، موسسه در راه حق ،الحكمة تعليقة علي نهاية ،1405 ، _________ .25

خودشناسي براي خودسـازي، قـم، انتشـارات موسسـه آموزشـي و       ،1377 ، _________ .26

  .پژوهشي امام خميني

قم، انتشارات موسسـه آموزشـي و   الاربعه،  ، شرح جلد هشتم الاسفار1380 ، _________ .27

  .2، جپژوهشي امام خميني

  .ه گفتار، قم، انتشارات صدراد تا، بي مطهري، مرتضي، .28

  .سيري در نهج البلاغه، قم، مركز مطبوعاتي دار التبليغ اسلامي ،1354، _________ .29

 .2ج  ،تهران، انتشارات، امير كبيرفرهنگ فارسي،  ،1379معين، محمد، .30

  .1الارشاد، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، ج ،1416 مفيد، محمد بن محمد، .31
 

  


